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ایمذ بالله من امییطان امرجیم امحمدلله رب امعواممین و املاومه و امسوم   سم  یلیکم و رحمه الله و برکاته. بسم الله امرحمن امرحیم

بیته امطیبین امطاهرین لاسیما یلش بقیه الله فش الارضین ارواحنا لآمامه امفداء و یجل امقاسم محمد و یلش اهلنا ابشیلش سیدنا و نبی

 الله تعامش فرجه امیری .

ها یک فورد بوه هایش که بر اساس آنبحث ما در تبیین اجمامش معنای تفقه به ینمان سطح پنجم تفکر بمد. در جلسه گذشته انگیزه

یک سیر استدلال تمسط رسمل رسید که تفقه را جدی بگیرد را بحث کردیم. در جلسات گذشته یرض کرد  که بندی مشاین جمع

یک فرض ساده این است که افراد  ،گیردیعنش وقتش رسمل با افراد جامعه ارتباط مش شمد؛اثبات ضرورت تفقه انجا  نمش نظری برای

داشوتن وارد سطح پنجم تفکر شمند. این یک فرض است که ممکن است به دمیل رواج آنها تحریک کند تانظری جامعه را به صمرت 

که یک شخلاش به گمنه بحث کنیم. در جلسه گذشته یرض کرد  اینضرورت تفقه را اینما، ه های یمنانش در حمزه نظر در جامعنگاه

عنوش یرسد. از پایگاه کارآمدی و حل میکمت به این نتیجه مش او به این دمیل است که رسد که تفقه را جدی بگیردمش بندیجمع

ای شمد که فضای جدی فکری، این انگیزه در او پیدا مشحل شد های پیینهادی پیامبرتکنیکخاص او تمسط  وقتش ده میکلِ

گمنه مسأمه را مطرح کرد  اما این برای کسانش کوه قلاود دارنود در را در حمزه تفقه آغاز کند. گرچه دیروز به صمرت تمثیلش و مثال

این است که بایود روی یوک  شمیم، تلقش همهحمزه فکر مش در تحمل مهمش است. همییه وقتش ما وارد حمزه فکری کار کنند نکته

 ها تثبیت شمد. ای کار کند تا آن نگاه منطقش در ذهننگاه منطقش

امطات در آن کتاب بحث شده بمد. به ینومان ده بمد که تعداد قابل تمجهش از مغکتابش در حمزه یلمیه قم منتیر ش دار  یادبه بنده 

با انماع  با خماندن این کتابنتظار مؤم  محتر  کتاب این بمده که کسش شک انمع مغامطه داریم و بش صدمثال گفته شده بمد که ما 

کنود و شورو ش را یا شخص دیگری تعریو  قضویه را مطورح مش و در یمل سعش کند که مغامطه نکند،و اقسا  مغامطات آشنا شمد 

تعری  معورو   ،شمد. همهفکری ایجاد مشگمید اگر این قماید به کار گرفته شمد تحمل کند و در ادامه مشبرای انتاج قضیه بحث مش

گمیند منطق یک روش و ابزار قوانمنش اسوت آقایان مش "امذهنَ ین امخطأ فش امفکر متٌ قانمنیة تعلامُ مرُایاتهاآ"اید؛ منطق را خمانده

ذشوته بوه صومرت را کوه بنوده روز گ این بیوانششمد. مشدر حمزه تفکر که یادگیری آن بایث ایجاد یلامت نسبت به خطا در ذهن 

های نظری نیست. یعنش جامعه یمدتاً از پایگاه بحثافکار تمثیلش یرض کرد  در واقع ایتراضش به این بمد که روش ایجاد تحمل در 

هوایش را ببیننود و بعود از ها دورهانسوان هایش را تعریو  کنیود،اً لاز  باشد به کمس درس بروید، سویمب گمنه نیست که حتماین

گمنوه نیسوت و بایود شوما بورای میوکمت بامفعول نه این با یک اسلمب فکری خاص حرکت کنند، ها بتماننداز دوره لایلشِامتحفارق

ُ  وَ يَضَع   »در قرآن آمده کوه کردند. گمنه حرکت مشاین ه انبیاءککما این هایش را ارائه دهید.ها راه حلانانس رَُ   صِْ  ُْ ع صْ  عَعهُ 
ََ اََ تِ غُعل

َ ُ
وَ اَلْ

 ُْ صْ ُِ ع
 کردهفرماید پیامبران از پای مرد  غل و زنجیر باز کند. مشاین آیه بخیش از آیاتش است که رفتار پیامبران را تمصی  مش«  كان َعْ ُ لََ

ي  » کردند. پیامبری کهها را بر ر  مشو میکمت آن صْ
َ الََتِ ع َ    هُ  ََ رَس  رُسَع

َ
ََ ٰ أ ع لُْ  بنده یرض کرد  که است قلاد دارد هدایت ایجاد کند.  «بِصْ

سازی کنیم باید این خماهیم جامعههدایت یعنش تحریک پنج نمع فکر در انسان. نقطه آغاز کار پیامبر برگزاری کمس نیست. اگر مش

کنود. اگور راه حلوش را کوه ارائوه دادیود مسائل را ریایت کنیم. نقطه آغاز حرکت هر پیامبری این است که حل میکل و مسائل مش

تر بررسش کند. این بحثش بمد که دیروز کند تا آن نگاه و راه حل را یمیقدر ذهن او حتماً زمینه ایجاد مش، را حل کردمیکل کسش 

 به صمرت تمثیلش یرض کرد . 

ای تفکر در سطح تفقوه هوم اشوارهایجاد  شکل تفقه را مطرح کنم اما در خمل بحث به ه دیروز بنده قلاد داشتم ضرورت بحثگرچ

هوای ایون نکتوه اصولش بحوث اسوت. ایون روش بوا روش کنیم، تفکرها را از پایگاه حل میکمتیان وادار به تمانیم انسانم. ما مشش

تفقه یعنی ؟ شمد متفاوت است. بر  بق این مبنایش که بنده یرض کرد  تعری  تفقه چیسوتای که امروزه به آن پرداخته مشنظری



2 

 

در نقشه راه به است که ما  ای برای تفقهفنی این تعریفِ. است وحیدیسازها در جهت تتمش فکری برای کشف سیر انحمل جهت

گونه تفقه را این این است که که مشهورز نیست کما اینر و منجّکنیم. تفقه تمش برای کشف معذّآن معتقد شده و از آن دفاع می

کلاه یک بخش از فطرت اسلات ساز جهت .]کار را آغاز کنید[ سازتفقه این است که شما بتوانید از یک جهت بلکه کنند،تعریف می

الی الله مسیر تعریف کنید. یعنی بتوانید از پایگاه آن فقلار  ،عرض کردیم فطرت محفوف به فقر است. یعنی برای یک بخش از فقر

مُع    »فرمایلاد: د کنید. ایلان معنلاای تفقلاه اسلات. خداونلاد میای نسبت به خدای متعال در طرف مقابل ایجایک وابستگی
َ
ع أ  أ ع  اََّتِ ََ ي تِ

َ
يَع  أ

ا    عرََ لَ  الفُ   صْ  صِْ م فقر مفروض و جزء لاینفک مفهوم مخلوقیت است. هرگاه فرض کردیم چیزی مخلوق است آن چیز حتملاا  فقیلار هلا« الَلتِ

حلاال ایلان  سام فقر در وجود انسان وجود داردانواع و اقهست. خب انسان هم یک مخلوق است؛ مخلوقی با ابعادی از فقر است، 

َ  »به درب خانه کجا ببریم؟ آیا این فقر را باید فقر را  و  صْتِ
ََ ع َ رُبِبٌ مُ 

َ
 أ
َ
وتی از های طلااغکه تمام دستگاهکما این –ببریم و مدیریت کنیم « أ

احصْ  »یا به درب خانه  –ابتدای تاریخ تا همین الآن این کار را کردند  مصْ الَلتِ  الَُْ
َ
ع ر   أ هَتِ ربوبیت تمام عالم به  ی کهبه درب خانه خدای متعال« اُ قَْ

ایلان  و فرآینلاد داشته باشد، باید بگویلاد سلایر ایالله مدیریت کند و چنین ارادهببریم؟ اگر کسی بخواهد فقر را الیدست اوست 

تفقلاه  –ساز در جهلات توحیلادی یعنی سیر انحمل جهت –مدیریت از کجا آغاز شده است. بنابراین به فرآیند کشف سیر انحمل 

 شتماند با  ر  مقابل از نقطه ممرد فهم او ارتباط بگیرد. نقطه ممرد فهم او فقوراین معنای فقه است. یعنش فقیه مش شود.گفته می

شودن فقورش هوم از پایگواه بر ر  –این نکته مهموش اسوت  –بعد مسیری را به او پیینهاد کند که هم فقر او بر ر  شمد است. 

کنیم. موذا از آن دفواع موش درکش از تمحید ارتقاء پیدا کند. ایون معنوایش از تفقهوش اسوت کوه مواهم رک کند و دربمبیت امهش را 

ا   »فرممد: رََ مُ    الفُ  
َ
ََ  اََّتِ أ  أ ي تِ

َ
لَ  يَ  أ نصْ تِ   صْالَلتِ  صِْ

َ َ الغُ  َ   وَالَلتِ  هُ  مَِصْ
ُ
 اند بسیار مهم است. این دو قیدی هم که خدای متعال در این آیه آورده« الْ

کلید دسوتیابش شمد معنای آن این است که ای به نامش از خدا ختم مش مر که بنده در جلسات گذشته یرض کرد ، وقتش آیههمان

مُع    »حوال در ایون آیوه بحوث شوده کوه  جا بحث شوده اسوت.این اسمش است که در اینبحثش که در آیه مطرح شده به 
َ
ع أ  أ ع  اََّتِ ََ ي تِ

َ
يَع  أ

ا    عرََ لَ  الفُ   اولاً خداونود غنوش اسوت؛  کنود،که رافع فقر هستند را بحوث مشکند؛ دو اسم از خدا بعد در ادامه دو قید را بحث مش« الَلتِ  صِْ

ها کوه غنوش نیسوتند. اید به خم  سایر امههنش شدهشمید در واقع دیمت به یک ممجمد غمتمجه باشید که وقتش دیمت به خدا مش

ایون نکتوه اول آیوه اسوت.  ش خیلش بهتر از دیمت به فقیر است،تماند در فضای نظا  مقایسه تیخیص دهد که دیمت به غنیقل مش

ی رفع فقر خمد به گمنه نیست که اگر شما براداشتنش و ستمدنش است. یعنش اینگمید این خدا دوستنکته دو  هم این است که مش

هش اوقوات گوا ها باشود؛ندارند منت بالای سر آن ها دوستدرب خانه خدا رفتید، احمال روحش انسان دچار تکدر و تنفر شمد. انسان

شومد بوا ییوق بوه فرماید که خدا حمید اسوت. مشیه مششمد. در این آکه شخلایت او شکسته مشفقر انسانش بر ر  شده درحامش

کند. ایون دو آید وقتش به سمت خدا رجمع مشهیچ نمع حامت تکدر و تنفری در وجمد انسان به وجمد نمش رفت،سمت خدای متعال 

 هیچ نمع منت وکند الله حرکت مشدر حامتش که خمشایند انسان است و وقتش انسانش امش کندنا  خدا دو نامش است که رفع فقر مش

 باید برای فقری که به سمت خداست مسیری تعری  شمد.. بنابراین آیدبه وجمد نمش حامت روحش ناپسندی در وجمدش

 یتر شمد در نقیه راه امگمی اسوممش ایرانوش پییورفت یوک اصوطمحش را تحوت ینومان ترجموهحالا ما برای اینکه بحث قابل فهم

یوک بخوش از شخلاویت و  سوازجهت؛ داریم سازجهتکه یرض کرد  ما یک   مرهمان. ببینید ایمکردهبه جهت تعری   سازجهت

نیازمند رفق و  هاانسان مثمًاست، یا  سازجهت مسأمهیک  امرارمعاشنیاز دارند، پ   معاش امراربه  هاانسان مًمثفطرت انسان است. 

 سوازجهت مسوأمهتفکر یک  مسأمهنیاز به تفکر دارند، پ   هاانساناست، یا  سازجهت مسأمهمحبت هستند، پ  رفق و محبت یک 

 سوازجهتفطرت و ابعاد فقر تعبیر به یک  ابعاداز  هرکدا از  تمانیدمشرت را بحث کنید، وقتش شما بتمانید ابعاد فط  مرهمیناست. 

؟ در اوموین این کار را انجا  دهیمامش الله حرکت کنیم، به چه شکلش باید  سازجهتاز  به روش انبیا خماهیممشکه کنید. حالا ما 
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جز نظا  اصطمحات که که اصطمح اصممش ماست، اصطمحش  ایمکرده اسممش ایرانش پییرفت، یک تعبیری استفاده نقیه راه امگمی

بوه سومت آن جهوت حرکوت  ما بتومانیم تانیاز است  ایترجمهبه جهت یک  سازجهتکه از  کنیممشفقه حکممتش ماست، ما بیان 

 هت ما هم به سمت معواد، جدانیممش سازجهتشمد؛ ما معاش را یک  ترروشنتا  زنممشکنیم، یرض کرد  که نظری نیست، مثامش 

؛ اندکردهن شیعه تعری  وق  که فقهای یظیم امیأ مسأمه. شمدمشوق   مسأمهاست، فرض کنید که ترجمه معاش به معاد  و تمحید

و دیگور  شده خارج. مامکیت آن از فرد شمدمشتثبیت  مسلمینبرای حل میکمت  جایش در ،حب  مال ملمسلمین است، یعنش مال

تبدیل به یک  مثمًدر آن تلار  کند. این مال  تماندنمش کسش دیگرش نیست که به ارث برسد، این مال حب  شده و در اختیار کس

که انگیزه تحقوق  شمدمش. اما چه چیزی بایث شمدمش تأمیناز مسلمین  اییدهمعاش  ،آن فمایداز  و شمدمشیا منزمش  کارخانه، باغ

از خسوران خوارج  سمد هستند تادر آخرت هم نیازمند  هاانسان مسأمه این است که اد است.مع مسأمه]آن انگیزه[ وق  ایجاد شمد؟ 

را  سوازیجهتمعاد بمد، یک کارکرد اقتلاادی پیدا کورد کوه آن کوارکرد اقتلاوادی رفوع یوک  مسأمهجهت که  واقع درشمند. پ  

این وقو   سریکترجمه به اسم وق  پیدا کردیم که شد. از انگیزه معاد که یک امر مرتبط با جهت تمحیدی است ما یک  ساززمینه

آن بوه جهوت وصول   ر یکو  سازجهتآن به   ر یک. پ  شمدوصل مش ی از مرد سریکمعاش  تأمینبرای  سازجهتبه یک 

 تعری  ساده ترجمه است.  اصطمحاًاین  که است

کاری انجوا  ه جهت هستند. اما ما در حال حاضر در حمزه فقه چبه  سازجهتکه ما داریم، ترجمه از یک  ایبسیاری از احکا  فقهش

ارتباط آن با ابعاد فطرت و رفع نیازهای مرد  را بحوث نکورده و فقوط  اما کنیممش؟ در حمزه فقه فقط خمد ترجمه را بحث دهیممش

، شاید به مورد  بایود حوق دهیممشانجا   و یاممان دینش این کار را  لبه ینمانبهوقتش ما  . مذاکنیممشارتباط آن را با جهت بحث 

، خب نماز مروری از مفاهیم اصلش کنیدمششما راجع به نماز صحبت  مثمًاحکا  را درک نکنند.  و کارآمدی دهیم که خیلش حکمت

از بخمانید که مرد  نم کنیدمشبیان  که وقتشاز مفاهیم جاری در خلقت در نماز مطرح است.  ایخمصهجاری در یامم خلقت است. 

. سومی شومدمشاز نمواز پیودا ن ش، خب خیلش درکوکنیدمشخمد بحث ن سازجهت، اما نسبت نماز را با کنیدمشو راجع به نماز بحث 

 سوازجهتنماز یک حکم به سمت جهت تمحید است اما بحث بنده و اشکال بنده این است که ارتباط نماز بوا  ،دیگر آن معلم  است

که خداوند متعال فرممده و در روایات ما آمده است؛   مرهمان؟ کنیممشنماز ارتباط برقرار  باعد از فطرت   بُچیست؟ یعنش ما با کدا

مورور  ی از مفواهیم،سوریوکتکورار  وجومد دارددر ذکر تکرار  اولاًکه در تعری  ذکر یرض کردیم،   مرهماننماز ذکر است. ببینید 

یعنش تکرار یک مطلب ثابت نیست که شما بیان کنید یک مطلبش در یوک سوطحش  مختل  است؛ هاییمقدر  ی از مفاهیمسریک

تمحید و قماید یوامم در  مسأمه؟ شمدمشچه چیزی بازخمانش  زخمانش است.مختل  در حال با هاییمق، خیر مطلب در شمدمشتکرار 

رض کرد ، ذکر همراه با رفق و محبت است. که ی  مرهمانحال بازخمانش است، ربمبیت امهش در حال بحث است. یا فرض بفرمایید 

. مذا شمدمشاز حامت ذکر خارج  ممًاکرفق حل کنید، بحث  مسأمهارتباط این بحث را با  تمانیدمشن و شمیدمشوقتش وارد بحث  اساساً

ذکر ایون اسوت  .دکردنمشپیامبران را درک  خیرخماهش، مردمش که در دور پیامبران بمدند شدندمشوارد بحث  هر وقت پیامبران

ذکر که در جلسات گذشوته یورض  آن تمجه کرد و همچنین سایر قیمدِباید به  این بحثش است کهکه بیان شما همراه با رفق باشد. 

و در  کنیودمشذکر ابزار تحریک فکر است. یعنوش متوذکر  -در جلسات گذشته یرض کرد   -؟ دادمشرا انجا   کاریه چکرد . ذکر 

بنابراین نماز برای بهینه ویاء فکر است. مذا در روایوت  اید باشد زیرا ذکر خمراک فکر است؛گا  بعد شخص متفکر خماهد شد. ذکر ب

است که خماننده نماز بداند چیست. اگر شما این مفاهیم را مرور کردیود و بدانیود کوه  قبمل ممردِآمده است که آن مقداری از نماز 

سطح دو  )که یرض کرد  یکش از سطمح ویاء فکر   مرهمان مثمً. شمدمشتحریک  دائماً، ویاء فکر شما کنیدمشر چه چیزی را مرو

ربمبیت امهش. وقتش شما نماز را مطامعوه و  مسأمهسطح تعقل است. تعری  تعقل یعنش برقراری نسبت میان اممر در یامم و  (ویاء فکر
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 موثمً .که تذکر به این معنا وجمد دارد، این تذکر بسیار فنش هم اسوت شمیدتمجه مشم؛ نیدکمشمفاهیم آن را بررسش  یا کردهمرور 

 که اگر شما در روز ده نومع کندمشکه جن  حمد اختلااص به خداوند دارد. یعنش این ممضمع را بیان  شمدمشدر سمره حمد بحث 

که به شوما داد و یوا رفتوار  ایهدیهکسش را به خا ر  ید یایا حافظه خمب ستمد کسش را به خا ر جمالیعنش ستایش انجا  دادید، 

ن فمنش را ستمد  اما که گرچه م کنیدمشاین معنا را مرور  دائماً خمانیدمش بعد وقتش پنج بار در روز نماز ،ستمدید خمبش با شما کرد

ویواء فکور خومد را  ویقل خمد را بهینه  اًائمکه بایث شد من او را ستایش کنم، ربمبیت امهش است. یعنش شما دای منیأ این دارایش

فکور را بوه سومت تمحیود  سوازجهتاست که  ایترجمهنماز  بنابراین. این نکته مهم بحث است. کنیدمشتحریک  نمازخماندن براثر

یریت مود سوطمح فکور را تموا  –به معنای ملاطلح  –اینکه کمس درس گذاشته شمد و بخماهید با درس  جایبه .کندمشمدیریت 

را از یوامم معنوا  هایشدریچوهصحبت کنید. همه بحث اسرار نماز این نیست که نماز یک  هاانساناملامه با کنید، بیایید راجع به سر

جوا ههمین چند دقیقه نمازی اسوت کوه افوراد در  ومل روز بوروش بهینه افکار  ترینآسانو  ترینمنطقش .کندمششما باز  سمیبه

در  انسوان بایود ایون مفواهیم را بدانود. فقوط مفاهیم ممجزی اسوت کوه کاممًمفاهیم  ؛اندگذاشتههم برای آن . وقت کمش آورندمش

 .شمدمشور کند، یعنش ویاء فکر او تحریک این مفاهیم را مر او تناسب داشته باشد باحالهم که  حامتشیک

جمه فکر به فهم ربمبیت امهش است. یعنش ایون مومارد را بوه بنده دو مثال زد  و بیان کرد  که وق  ترجمه معاش به معاد و نماز تر

 و آمومزشکوه نظوا   زنمموشرا  هواحر ؟ بنده به این جهت ایون شمدمشاز کجا شروع و به کجا ختم  اصمًچه شکلش جابیانداریم، 

، دهودمشدرسش پیینهاد  هایهپایفکر را فربه کنم و بعد یک کتاب برای یکش از  خماهممشکه من  کندمشسم بیان یکما از  پرورش

ویواء فکور در فکور تجربوش  مسوأمهبه شکل یمنانش و یا دکارتش حرکت کند. اگر خماهد فهمیم که مشمش شمد[]که وقتش بررسش مش

منحلار بمد، ممکن بمد که این کار بدون اشکال باشد، اما وقتش ویاء فکر دارای پنج سطح است ما باید ترجموه آن را در دیون پیودا 

 نیم تا آن ویاء فکر تحریک شمد.ک

تفقه یعنی کشف سیر  کنیممشاین ممارد را در جلسات دیگری بییتر تفلایل خماهم داد. پ  بحث بنده این است که وقتش ما بیان 

. اگر شما آن قسمت ترجمه را شناسایی کنید و افتدمیاتفاق انحمل  ترجمه ایندر جهت که عرض کردیم که در  سازجهتانحمل 

را با چالش روبلارو  هاانسان جایییکرا در جهت منحل کنید. اگر این کار را انجام ندهید  سازجهت توانیدمیکنید  تبر آن محافظ

 اینکلاه بلاااسلات؟  ایکنندهخسته هایکمسفلسفه به این مقدار  هایکمسکه چرا  ایدکردهبا خود فکر  حالتابهخواهید کرد. آیا 

در وقتلای  است. واقعیتی یکاین ؟میلی ندارند که فیلسوف شوند هاانساناما چرا  کندمیفکر را فربه  مدعی هستند فلسفه حوزه

یلاک دسلاتگاه فکلاری درسلات  به وجود خواهد آملاد؛ مسأله، همین درفتی فته و راه افمطون و ارسطو راراه پیامبران را نرفلسفه 

 ویاء فکور خماهیممشما  !اندشدهخواهیم دید که تنها ده نفر فیلسوف  هایتن دراما  را تقویت کنید هاآدمبرای اینکه وعاء  کنیدمی

تجربه شوده اسوت  بارها ی روی زمین را تحریک کنیم، این روش شما که در  مل تاریخ هاانسانهیتاد میلیمن و یا به یبارتش کل 

آنها بخماهند اختم   کهوقتشاختم  است. تا بین آن ده نفر هم همییه  دانیدمشدر هر یلاری حداکثر ده فیلسم  وجمد دارد که 

 بعد هم .رویمنمشاست. این نکته بحث است که ما به سراغ تفقه  ماندهباقشویاء فکر یک نسلش بدون تحریک  ،بین خمد را حل کنند

فش هموان نگواه یقلوش بیان کنند که نگاه فلس مثمًدینش هم کنند؛  را فلسفهکه حالا  هایشبحثبه مطرح کردن یک  کنندمششروع 

 است.

؛ یواد  بومدن فلسوفه را دریوابم[ گاه نتمانستم ]دمیل خمبکمتش که همییه در مباحثات داشتیم این است که بنده هیچیکش از می

 ، نمره من بسیار خومب شود و از مون بوه را امتحان داد (بدایه و نهایه مرحم  یممه  با بایشرکه وقتش در قم درس فلسفه آیدمش

از  ریوق فلسوفه  تومانمشدر این دو دهه فکر کرد  که چگمنه  هرچقدرینمان کسش که فلسفه را خمب خمانده است تقدیر شد؛ اما 
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 ایگمشوهبه  تمانندمش اییدهجامعه را فکمرتر کرد. امبته  تماننمشش جامعه را فکمرتر کرد، هر روز بر یقینم افزوده شد که با این رو

ا گرفتن اصامت وجومد، موبگمید در صمرت مبنا قرار  ر یک است یا ماهیت؟ وجمد باکه اصامت  کنند و استدلال بروند و دائماً بحث

قرار دهیم به انفلاال مطلوق منتهوش خوماهیم  ر  دیگر نیز بگمید اگر اصامت ماهیت را اصل  به اتلاال مطلق منتهش خماهیم شد و

کوه قورار  ایمگمیش اصمً فراممش کوردهاست بلکه اصامت با ربط است.  وجمد باشد. نفر سممش هم بگمید که اصامت نه با ماهیت و نه 

مباحوث فلسوفش مرتبط با زندگش مرد  باشود. ایون باید غیر نظری و  کنیممشکنیم. پ  روشش هم که انتخاب  فکمرتربمد مرد  را 

و اگور روی  کنودمشکار کنید، سطح فکر مرد  ارتقاء پیودا  املالمهسرو ترجمه فراگیری است؟ اگر بر روی  اممصملسهلچقدر روش 

. یوک اشودبالله که اموش کندمشارتقاء پیدا  ایگمنهبهو هم معاش مرد   فکر هم؛ کندمشکنید سطح معاش مرد  ارتقاء پیدا وق  کار 

فلسفه برابر نیست. امبته این نکته را در پرانتز یرض کرد ؛ امیدوار  برخش از دست بنده ناراحت  بابنابراین یقل  ؛دیگری است دنیای

ََ »نیمند اما روایت شد که  ع حعق 
َ
ع  صْ الْ

ُ
، مرد  و یک تمدن سازیدر حد جامعه تماندنمشتلخ است اما به نظر بنده فلسفه  اگرچه «...اح م تِ قُ   وٌلٌَْ آ

 ؛فکور همگوانش باشود افوزارنر  تمانودنمشورود پیدا کنود اموا  تماندمشبه فکر وادار کند؛ در حد یکش دو کمس و پاسخ به شبهات  را

، یقول را تحریوک کنیمموشتفقهش که موا بحوث  درنتیجهجهت؛  بهساز جهتانحمل استنباط سیر  راین معنای تفقه برابر شد بابناب

. امبته این ممضمع را در جلسات اصمل فقه بوه صومرت مفلاول بحوث خوماهم کورد. شمدمشاء فکر یعنش ممجب تحریک وی کند؛مش

 معنای اینکه زبان شارع زبان انحمل است به چه معناست؟

تا این مباحث را زودتر بحث کنیم آن است که اگر ما  ریق نفمذ در  کنممشمهمش که بنده از خدا تقاضای تمفیق  هایبحثیکش از 

اذا  –یرفش داریوم  نهش و امرمممی تعری  کنیم. دقت کنید  یک م نهش و امر تمانیمنمششارع را  نهش و امر، دانیممشرا ذکر  هاانسان

که دستمر خداوند بوه بنودگانش ماننود  اندنممده. بعضش تلقش دهدمشدستمری به غم  خمد  ،پادشاه مثال ینمانبه –امر مملا بعبده 

کوه امور امهوش در فضوای ذکور  شومیممش، متمجوه کنیمموش  ذکر تمجوه وقتش به مفهم کهدرحامشاست؛  دستمر پادشاه به غممش

نممد؛ اما را باید از مقا  استعم مطرح  حر  برتربه ذکر است. امر است به یلت آنکه حر  برتری است.  فم ِمح شده است. امرِمطرح

که اهل یبادت باشید و از  ر  دیگر فرممدند  اندفرممده  ر ازیکبنابراین  ؛منافاتش ندارد که حر  برتر در فضای ذکر مطرح شمد

اگر نماز خماندید و معنای آن را  اندفرممدهکه نماز بخمانید، از  ر  دیگر  اندفرممدهکه یبادتتان بر مبنای فقه و فکر باشد. از  رفش 

، چوه کنیودمشساز در جهوت معنوا تفقه را به معنای انحمل جهتوقتش که نفهمیدید، این نماز قبمل نیست. امبته این ممضمیات را 

تفلاویلش  هوایبحثمات حکمت و ... نیاز خماهد داشت را در نقد، زبان شارع، مقد نهش، امر، جمله ازممازمش در تغییر معنای ممجمد 

 .کنیممشمطرح 

یرفت اسممش اختلااص دادیم. این بحثش بومد کوه ارزیابش پی هایشاخصکه ده جلسه دو  را به بیان  کنممش ضخمصه یر  مربه

 در این ده جلسه روی آن ایستادیم.

یند هدایت است. معیت با عیت با رسمل به معنای معیت با فرآگفتیم که سه شاخص وجمد دارد؛ شاخص اول معیت با رسمل است. م

؛ شومندمشرشود  هایشاخصارزیابش،  هایشاخصاول  بنابراین بسته کند؛مشفرایند هدایت نیز پنج سطح از تفکر را در انسان فعال 

نسبت وجمد دارد. این ممضمع را در این ده جلسه بحوث کوردیم. ایون ممضومع را  هاآنفکری  ویاءو تحریک  هاانسانبین رشد زیرا 

را تحریوک  هواآنصرفاً سطح فکر تجربوش اما  دهیممشرا رشد  هاانسانبگمیید  تمانیدنمش؛ کنممشیرض  گراتمسعهخطاب به جریان 

یعنش کسانش که تجربوش  ؛این فکر فقط دارای یک سطح است - گذشت تماننمشکه  –. اگر از اشکالات فکر تجربش بگذریم کنیممش

، هور پونج سوطح فکرشوان کننودمشامرسمل حرکوت هایش که معانساناما  شمدمشفکرشان درگیر  ویاء پنجمیکفقط  کنندمشفکر 

 گانوهپنج. این نکته بسیار مهمش است. امبته مباحث جذابش در یقل اسممش است که به نسبت بین این سطمح فکری شمدمشرگیر د
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بنوابراین اگور  ؛ایجاد رشد کنیم باید پونج سوطح فکوری را درگیور کنویم خماهیممش. اگر که در آینده تمضیح خماهم داد پردازدمش

 هاشواخصفت یک جامعه را بسنجید، آن جامعه را با شاخص رشد یا معیت با رسمل بسنجید. خماستید سطح پییرفت یا ید  پییر

 یمض کنیم. هاذهنرا در 

ع رصْ »: گمیدمشقسمت دو  آیه چه 
تِّ  ُ َ ا  ََ ا    تَِ ع شصْ

َ
کوه  گمنوههمانحساس هسوتیم؟ زیورا  قدربه ممضمع ارتباط و تعامل با کفر آن؛ چرا «أ

 گوذارینا . واقعواً کندمشفکر را در همین دنیا محدود  ویاء ،کفر نتیجه درکمتاه است.  امرسملمعیرض کرد ، دست کفر از حرکت 

بگومییم کوه از  هاانسوانحوق را پمشواند کوه بوه  تماننمشحکیمانه است. کفر یعنش پمشاندن حق؛ دیگر از این بالاتر  "کفر"کفر به 

حرکوت  امرسوملمعکوه جامعوه سوازند و  هوایشآنآیه سمره فتح فرممد  فکری خمدشان استفاده نکنند. پ  دمیل آنکه هایظرفیت

ع رصْ »دارای ویژگش  کنندمش
تِّ  ُ َ ا  ََ ا    تَِ ع شصْ

َ
ح محودود بوه سوط هاانسواناجازه دهند کوه فکور  خماهندنمشهستند به یلت آن است که  «أ

دانیگاه تهران مسوأمه را  اساتید  که برخش از ن نمع از حساسیت بسیار مهم است. قبمً یرض کردتجربش و نظایر آن محدود شمد. ای

را از رهبر جمهمری اسممش بگیرید حر  دیگری برای گفوتن نودارد. وقتوش  استکبارستیزیوقتش شعار  گمیندمش و اندنیدهمتمجه 

بکنیم، این به معنای پذیرش نحی  و رو اگر ما به استکبار . دکنمشبحث  گمنهاین، یمق مفهم  کفر و استکبار را متمجه نیستکسش 

 فکر است. این دومین شاخص ارزیابش است. ویاءلاغر شدن 

حََع    »سممین شاخص ارزیابش مسأمه رفق است.   ْ ر  عهَ  به چامش کییده شد، نتیجه بگیریود  ایجامعه؛ هرگاه دیدید که محبت در «ن َي 

 تومانمششدن روابط انسانش در مسوأمه پسورفت جامعوه را  به چامش کییده که روابط انسانش به چامش کییده خماهد شد. اثر سمءِ

جامعه را بر مبنای امگمی پییورفت اسوممش بوا  درنتیجهاست.  شدهمطرحبنابراین کنار این دو بحث مهم، مسأمه رفق  ؛انتظار داشت

اسوت، از  ریوق ایون  به  مق ختم شده هاازدواجدرصد  ودوهلچدر شهر تهران،  بینیممش. وقتش کنیممشاین سه شاخص ارزیابش 

وجمد آمده و جامعه دچار پسرفت شده است. امبته ممکن است که مسئمل ه که اصطکاک روابط انسانش ب شمیممشمتمجه  هاشاخص

 .کندمشمحترمش با شاخص دیگری ارزیابش کرده و بگمید که جامعه به سمت پییرفت حرکت 

از دهه سوم  کوه از شونبه  اللهءشاانممک ارزیابش بحث کردیم.  ینمانبهقرار دادن این سه شاخص را  مدنظردر این ده جلسه یلت 

 هایشاخصیک دهه در ممرد چگمنگش تحقق  اللهءشاانخماهم برد.  هاشاخصآغاز خماهد شد، بحث را به سمت چگمنگش تحقق این 

 پییرفت اسممش بحث خماهیم کرد. گانهسه

تا اگر خدای متعال کمک کند، رییه یک نظا  شاخص گذاری جدیدی در ذهون شوما ایستاد   و تأنش این ده جلسه اخیر را با تأمل

 متممد شمد.

 و صل الله یلش سیدنا و نبینا ابش امقاسم محمد
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 و پاسخ:پرسش 

 ساز هست یا خیر؟از در جهت نیاز به فهم جهت و جهتسفرممدید انحمل جهت یند ترجمه کهفرادر  :از حضارکی ی

 ازکوردن آن اسوت کوه رسومل حرکوت امرسوملمعبه نظر  در جلسه چهار  یا پنجم یرض کرد  که اسوتدلال اول  کشوری:ستاد ا

، بر بسته ا میات فطرت مسلط است و از  ر  دیگر بر بسته ا میات ربمبیوت مسولط اسوت؛ بنوابراین کسوش کوه تفقوه  ر یک

از  تنهوابوه جهوت،  هاسواز. دستیابش به ترجمه جهوتکندمشت تفقه ، در اصل در کم  رسممش که به هر دو  ر  مسلط اسکندمش

 کامل به هر دو بسته ا میاتش دسترسش ندارد.  مربهزیرا کسش غیر از رسمل  ؛است پذیرامکان ریق تفقه 

 ؟رده باشندآیا نیاز نیست که مرد  این دو بسته را درک ک یکی از حضار:

 یلاورومش؛ به همین یلت در روایات داریم که در زمان حضرت امرسملعماصمً امکانش وجمد ندارد مگر از  ریق  کشوری:ستاد ا

کوه در دوره  دهودمش. این روایوت نیوان کنندمشبا شمهرانیان رفتار  آن اساسقرآن را مباحثه کرده و بر  هاخانهبانمان در پستمی 

مرد  نیز بوه  یاست. همه امرسملمعت ، فقط حرکهاترجمه. راه به دست آوردن شمندمشفقیه  حتش زنان همه یلارومشحضرت 

امامش که به ابعاد مدیریت رسمل مسولط  –، اما به دمیل اتفاقاتش که در صدر اول افتاد، جانیین رسمل اندشدهدیمتپذیرش این راه 

عه باید ت جامتمجهش ایجاد کنیم که مدیری کنیممشاز منزمت مدیریت تنزل پیدا کرد و در حال حاضر ما در دوره غیبت سعش  - بمد

اداموه پیودا  یلاورومشبه دست کسش که به یلم  رسمل تسلط دارد برگردد. اصل بحث اینجاست. این مباحث تا ظهومر حضورت 

خماهد کرد و این مباحث، مباحث آغازین است. کاری که در این نقیه راه امگمی اسممش ایرانش پییرفت انجا  دادیم آن است که با 

. شما هوم فکور نکنیود ایون ممضومیات ایمکییدهبه چامش را  کنندمشکه مدیریت غیر اما  را تجمیز  هایشنگاهیک سیر استدلامش، 

انتهای یقل  ینمانبهظهمر است. بیری که یقل تجربش را  سازیزمینه. این مباحثات پیراممن تفقه، جدال شمدمشدفعش حل   مربه

اسوت. در جلسوات آینوده راجوع بوه ایون مباحوث تمضویح  یلارومشمر حضرت ، مانع ظهآیدنمشو به سمت این مباحث  داندمش

 .دهیممشبییتری 

 صل یلش محمد و آل محمد مامله

 


